
 
 

 (۱)پرولتاریا  : درنگی بر خود رهانی"کثافت اعصار"

 (بخش اول)

 نوشته : کالین بارکر          

 ح ریاحی برگردان :                                                                                             

 

 ۱۸۴۶و  ۱۸۴۵های  را بین سال "ایدئولوژی آلمانی"شان زیر عنوان: خط مشترکانگلس دست مارکس و     

 گونه نظر دادند: نوشتند. در این اثر در بحث پیرامون ضرورت انقلاب پرولتری این

مقیاس نی انسان در و هم به هدف پیروزی این امر، دگرگو بزرگهم برای تولید آگاهی کمونیستی در مقیاس "

ط به این دلیل تواند در نهضتی عملی تحقق یابد. بنابراین، انقلاب نه فقکه فقط می ضروری است، دگرگونی کلان

چنین به این خاطر که توان سرنگون کرد، بلکه هم ی دیگری نمیی حاکمه را به هیچ شیوهضروری است که طبقه

ریزی کثافات اعصار برهاند و برای پایهتواند خود را از ک انقلاب میکند فقط در ی را سرنگون می ای که آنطبقه

 (۲) "آمادگی پیدا کند. نوین جامعه 

توان نمیمعنای دگرگونی کامل انسان و مناسبات اجتماعی اوست. ه از نظر مارکس و انگلس دگرگونی جامعه ب     

اما دست یافت.  "بزرگتغیر انسان در مقیاس "بدون دگرگونی در آگاهی انسان به کمونیسم و بدین ترتیب به 

 ؟ اندیشمندان روشنگری تا زمان فوئرباخ و از جمله در زمان خود او نتوانستند این مساله را حل کنند، زیراچگونه

 "تعلیم و تربیت"یا  "شرایط مادی"ها براین نظر بودند که  بود. آن استوارسالاری ها بر فرضیات اصلی نخبه تفکر آن

ی ابزار ضروری ی آن شرایط یا فراهم آورندهاقلیت روشن اندیش را تغییر دهندهتغییر ماهیت انسان است و کلید 

، بخشی که "کردند جامعه را به دو بخش تقسیم می"دانستند. اندیشمندان روشنگری برای تغییر ماهیت انسان می

ها در اندیشه  کر آنی را نداشت. بدین ترتیب، تفهای تابع تعی  ٍِّن بیرونی بود و دیگری که تا حدودی چنین محدودیت

بود. از منظر مارکس راه حل عبارت  شده میقستی به لحاظ طبقاتی های ساختاری جامعه ی محدودیتبازتاب دهنده

تغییر جامعه و خود در یک فرایند  ، همزمانی دیالکتیکی "عمل انقلابی"بود از تحقق نقش خود فعالیتی اکثریت  در 

 ( ۳واحد. )

که از طریق  ای"اقدام عملی"است،  "خلاقه"ی است، لحظه برخوردار اهمیت ازچه برای انقلاب ندر این مورد آ     

برهانند و  "ی کثافات اعصارهمه"توانند بر موانع درونی به نفع رشد خود فایق آیند، خود را از آن طبقات کارگر می



گلس ی مستقیم آن قدرت قانونی پیدا کنند. از نظر مارکس و انارهبرای شکل بخشیدن به جهان و ادبدین ترتیب 

منظور تحقق ه ی کارگر بها افراد طبقه میلیونی اساسی انقلاب کمونیستی است. دگرگونی کامل جمعی، جان مایه

ه خود را بها و عقاید ا، استعدادها، سازمانهطور واقعی کنشه فته در وجود خود، باید بنهی های رشد یابنده قدرت

توان با اندیشه متحقق ساخت، بلکه باید در انطباق با  یری را تنها نمییطور کامل تغییر دهند. چنین خود تغ

 های روزمره باشد.. مناسبات و فعالیت

ها  کمیت اقلیتکه تاریخ جوامع طبقاتی بر حاباشد. در حالی جامعه کراتیک کردنوتغییری باید دمراستای خود      

کراتیک وهای دم های زندگی است. شکلی حوزهری شده است، مبنای کمونیسم خودحکومتی در همهذاگپایه

باره شهرداری، دست کارمندان شکمه حکومتی شهرها بخود"ند. نظر مارکس این نبود که ا موجود کاملاً نامناسب

سالاران و اسی باشگاه جرگهی سیادارودحکومتی، خودخ ...گیردکلیسا و نگهبانان وحشی انجام می زئیناتتاتاق 

 (۴) . "ی تایمز نیست. بلکه عبارت است از فعالیت خود مردم به نفع خویشخواندن روزنامه

این  اهمیت اساسی دارد. با کراتیکوموضوعات مفهومی و عملی مربوط به خود دگرگونی کامل برای تئوری دم     

ای  است. در دوره کنونی حتی تشخیص زمینهقرار گرفته  بارزی مورد بی توجهیوجود، بررسی این مفاهیم به نحو 

این  مسائل مربوط به این که اند، بسیار کم مورد توجه قرار گرفته، چه رسد بهمارکس و انگلس به آن اشاره کرده که

 .ه شده باشدپشت سر گذاشت زمینه

  

 های صحت و اعتبارسایه روشن

یی که روست, خلاهبا دوامی دارد؟ مارکسیسم انقلابی با خلاء اعتبار روب ای از طریق انقلاب مناسبت آیا رهایی توده  

رهانی پرولتاریا استدلال می کسانی که امروزه به نفع خودشود. کند یا محدود میبر طبق شرایط عمق پیدا می

، پایان "ری کارگطبقه وزن فروکاستن"تر بر ند. حال و هوای روشنفکری مسلط بیشا ند، اقلیتی تحت فشارآور

متمرکز است. چنین  "های دلتنگی قرن"انداز فرانسیس فوکویاما و چشم "پایان تاریخ"، حتی "های کلانروایت"

است،  گذاشته ی کارگر رو به تحلیلشد که طبقه ی پنجاه هم گفته میدر دههبود.  یافته گسترش ترپیش فضایی

دادند. اه چندین و چند پندار پایندگی و ثبات سر میرا همر "پایان ایدئولوژی"و شیپورها "ها یأس آورنداعتصاب"

 گونه شروع شد:  رز فرانسوی که به لحاظ زمانی بسیار بی موقع بود، اینای از نقد آندره گترجمه ۱۹۶۸در سال 



      

اسی بیشتر، نه به لحاظ سی های سازمانیهزار آپارتمانطبقه کارگر برای ده درصد افزایش دستمزد یا پنجاه "      

بحرانی  داری اروپا با چنانبینی سرمایه ی قابل پیشآینده درمتحد خواهد شد و نه از سنگرها محافظت خواهد کرد. 

دهد،  ع حیاتی خود سوقهای انقلابی عمومی یا شورش مسلحانه در دفاع از منافاعتصاب های کارگر را بهکه توده

 (۵.  )"وجود نخواهد داشت

در سراسر جهان از اواخر ترین اعتصاب تاریخ جهان را تجربه کرد. بزرگ ۱۹۶۸چرا که سال ز رمتأسفم برای گ      

، چپ ندهای اجتماعی جدید قارچ گونه سربر آوردجنبش"ی شصت نمودار اعتصابات سیر صعودی داشت، دهه

ی هفتاد دههدر ن آکادمیک تغییر کرد. اروشنفکری دگرگون شد، فهرست مراجعانقلابی رشد کرد، حال و هوای 

 یم! اکرده هشاهدمدر دو جلد را  "های طبقاتی در اروپای غربیاحیاء کشمکش"

ی دهه شصت و هفتاد بود، خود رو های انقلابی که مشخصه ی طبقاتی و گسترش ایدهبه دنبال آن، برآمد مبارزه     

ی را به جدید ن آن گفتمانی از هواخواهان پیشیبه افول گذاشت. راست قدرت گرفت، چپ تضعیف شد، بسیار

 ی پنجاه تدارک دیدند. هدف بازگشت به مواضع دهه

ی ای است. این فقط زندگ اندازهای تغییرناپذیر ابدی سیاسی کار سادهکاری تدوین چشمهای محافظهدر دوره      

 ۱۹۰۵[ ]انقلابجا که بر ی سرمایه داری با افت و خیز همراه است. تئودور شانین آناقتصادی نیست که در جامعه

رسد محکوم به  دگی به نظر میگذرد که در آن زن درازی می های زمانییه درنگ کرده، نوشته است که دورهروس

رسد. تصورات ذهنی غالب در جامعه عبارت رممکن میهای بازتولید ساده باشد. دگرگونی اساسی به نظر غیسیکل

ند است. سپس، نسبتاً گاه و بیگاه، اما نامیده، کُ "جایگزینی تاریخ"یبایی طرز زه است از تکرار و ثبات و آنچه او ب

 . "دهدرخ می  "ی محوریمرحله"اغلب به ناگاه یک 

ند، تخیلات خود سانسور شده و عقل سلیمی که آشکارا قالبی اگیرانه تعّین یافتهگرفت رفتارهایی که سخت و گیر   

( در چنین ۶ریزد. )رسد که محدودیتی در کار نباشد یا همه چیز در هم می یریزد و به نظر م است همگی در هم می

ی ثمرهیابد. ی خلاقیت سیاسی و گزینش گسترش میکند و فضا به طرز بارزی میدان پیدا می "جایگزینی"لحظاتی 

 ریزی کند. ی بعدی پایهاند الگوی جامعه را برای کل دورهتومی "محوری"های چنین موقعیت

خاطر پایین ه وزیر دارایی بریتانیا به دولتش ب ۱۹۹۳آیا چنین لحظاتی ممکن است دوباره پیش آید؟ در سال      



ی او به پژوهش د کرد که اشارهبودن سطح اعتصابات و تحکیم مجدد اقتدار کارفرمایی تبریک گفت. تعجب نبای

( او درنگی هم در ۷فرا رسد. ) "هاسیکل"یا  "اجامو"ی گونهه رفت ب داد که میهایی نبود که از اعتصاباتی خبر می

چنان فعال باشند. گیر پیشین ممکن است همعلت و معلولی موجود در تحولات دراین مورد نکرد که همان الگوهای 

ت اجتماعی جدید زیر پوسته کنند که اسباب و ابزار انفجارا این فقط خوشبینان احساساتی نیستند که تصور می

 شود.ند که بر این باورند که چنین نمیها هست واقع فقط آن  شود، درواخر قرن بیستم متراکم میداری اسرمایه

های ثبات و دگرگونی کامل دوره اگر قرار است اعتبار مارکسیسم انقلابی را ارزیابی کنیم، ضروریست جایگزینی     

کنم که بگویم  ند. اما این خطر را میا حرا درک کنیم. در این خصوص مسائل مهمی فراتر از یک مقاله واحد مطر

دهنده های روشنفکری که فقط توضیح بی تردید برنامهگیر است. اصلی مارکسیستی دارای اهمیت چشم ایده

ا ه ند. اگر  نظر آنا کنند، فاقد اعتباریری از اثرگذاری سیاسی را بیان میمحافظه کاری عمومی اند و فقط جلوگ

بر اروپای شرقی حکومت  کماکانهای استالینیستی ی افریقای جنوبی بود، رژیمز مشخصهدرست بود، آپارتاید هنو

چنان فاقد توانست در ایالات متحده اتفاق افتاده باشد، کارگران دستمزدی هم کردند، جنبش حقوق مدنی نمیمی

کار،  .اچ .. همانند ایندماندهای مسلط مدیریت کار باقی می شکلداری  دند، نظام ارباب و رعیتی و بردهحق تشکل بو

[ حرکت ]زمینگویم  و حالا می" :توانیم تکرار کنیمخوبی میه را ب ما هم با تاکید مناسب پرولتری جمله گالیله

 . "کند می

 ایدئولوژی و کنش

 های کنش، تشکیلات و آگاهی ل، مفهومی کلی است و به همه شک"کثافات اعصار"نظر شهودی مارکس یعنی      

کند که  بندی می شوند. این نظر وضعیت کسانی را جمعه دارد که مانع دگرگونی کامل کمونیستی جامعه میاشار

ها در حال حاضر تحقق نیافته است. ی آنمحدود کنندهکارهای  -و -ظرفیت فرهنگ اپوزیسیونی و تشکیلاتی و ساز

ها  گرفت. در این بحث مورد بحث قرار می[ غالب ]پاردایممدت مدیدی طولانی چنین موضوعاتی در چارچوب الگوی 

گرایان سطوح پایین مبارزه آزاد کثرتدیگر. چپ و راست هر دو شرکت داشتند، هر چند با دو زبان متمایز از یک

ایدئولوژی "ها رادیکالدادند. ، یا رضایت اساسی از نظم موجود توضیح می"ها اجماع ارزش"اجتماعی را دال بر 

دانستند، که خود از قدرت تلقین طبقه حاکمه می را تسلیم عمومی به تصویر غلط کردند و آن میرا تئوریزه  "مسلط

شان ها فرض کند. هر دوی اینتباطات را انحصاری میشود و ابزار ار حاصل می "ژیک دولتیوآپارات ایدئول"از طریق 



ند و بدین طریق با استثمار و ستم شو شان ترغیب میبر این بود که طبقات فرودست اساساً با مشروعیت وضعیت

 خود راضی اند.   

و " ISAs"های رادیکال  ها فاصله گرفته است. مشخص شد که تئوریاندول تئوریک از این ساده انگاریاخیراً پ      

ن، ا: مایکل منویسندگانی چوندارد تا با مارکسیسم. " نخبگی"یک بعدی  تئوری تری بامشابه آن قرابت بیش

  "باور مسئولانه"و نه  "پذیرش عملی"لوکس و نیکلاس آبرکرومبی و همکاران او نظرشان این بود که استیون 

  "اعتقاد"چنان های سیاسی عمومی نه آن ( نشانه و نماد نگرش۸و طبقات  فرودست است. ) ها نمای گروهخصلت

های قابل ای و بدیل مقاومت توده عملی بودنی آن احساس غیر است که شکل دهنده "تسلیم و رضا"تر بلکه بیش

-را به خود میزحمت آناجتماعی [ ]علومتحقق است. در مواردی که چندان معمول نیست، زمانی که دانشمندان 

ها به مدارک فراوانی از نقد  وجود آورند، آنه اندیشند را بفرصت بیان آنچه را که واقعاً می دهند که برای مردم عادی

کند  که جیمز سی سکات اشاره میطوریرو، همان ره کنند. بهدرون جامعه دست پیدا می سیاسی دراجتماعی و 

 ( ۹ند تا مانع شوند. )ا خود به اندازه کافی تغییر پذیرند که مقاومت جمعی را بر انگیز "های غالبگفتمان"

ها ذاتاً  اینکه ایدئولوژی نخستد. را در بر بگیر های چندی از کارکرد آن باید جنبه "ایدئولوژی"توضیح بسنده از      

که در رابطه با  شبیه است و استانداردهای ارزشیجهان  به ها نه فقط آنچه عملی و معطوف به کنش اند. ایدئولوژی

دهند. ما نشان میه پذیر نیست را باجرا شدنی است و آنچه عملاً تحققکار گیریم، بلکه آنچه عملاً ه تجربه باید ب

های مادی و اجتماعی را درک مان با جهاندهند ما که هستیم، چگونه روابط ن حال که نشان مینظرات ما در عی

توانیم امید داشته می گونهدهند چشود، در عین حال هم نشان میو چه چیزی خوب و  زیبا محسوب می کنیم

د مجزایی افراصورت ه م و نه باندیشی می" گروهی"اینکه ما  دوم( ۱۰توانیم انجام دهیم. )را می عملی باشیم و چه

 بخشند. کت و مکالمات هرگز ناتمام شکل میهای خود را در حر که ایده

گفت و "، تأکید کرد، اساساً "هانشانه"ینف، فیلسوف مارکسیست شان ولو .گونه که ویزبان و تفکر همان    

بی "دهنده اند و بنابر این در شرایط غییرنامحدود و خود ت هنتیجدر ها  که ایدئولوژیاین سوم (۱۱است. ) "شنودی

  "آزمون"های ما، در نتیجه، در رابطه با واقعیت مادی و اجتماعی دائماً به بندی جمع( ۱۲کنند. )عمل می "نظمی

( ۱۳همواره گذرا و موقت است. )-کنیم که ثابت و مطمئن باشد حتی زمانی که تصور می -شوند، بنابر اینکشیده می

دهند گسست وجود  گویند و انجام می و آنچه می"اندیشند می"طور خصوصی ه عموما بین آنچه مردم ب اینکه چهارم



دست ه قدرت، قدرتی که هم ب ها در رویارویی با های این امر عبارت است از احتیاط عملی آن دارد. یکی از ریشه

جیمز سی ند. ا که نسبتاً برابردست آنانچنین به ند و همقرار دار های فرادستشود که در موقعیت کسانی اعمال می

ارائه میدهد ها  بی قدرت "پنهان"جدی ولی  "هایوصف حال"شناس آمریکایی، شرح بسیار مفیدی از سکات، مردم

ی همه اینکه در اندیشه پنجم( ۱۴گیرد، )خ نگاران و جامعه شناسان قرار میسادگی مورد بی توجهی تاریه که ب

ها را باید همواره های جمعی به موقعیت که پاسخ طوریه و ناهمگنی وجود دارد، ب "آهنگیهمنا"ها  طبقات و گروه

 مورد مذاکره و بحث قرار داد.

ی معینی اکثریتی از مردم در هر لحظهشود. محدودیت ایدئولوژیک بسیار کم تأکید می "موقتی"غالباً بر ماهیت      

ی چنین اما ریشهساختار اجتماعی غیر قابل تغییر است.  های اساسی ت احساس کنند که جنبهممکن اس

آورند  وجود میه ها را ب ثابتی است که مناسبات اجتماعی آن دائمی "گریخود رازآمیز"هایی نه در نوعی  احساس

برانگیزی در مورد حس مردم استدلالات چالش( ۱۵انتقادی و عمل جاری نهفته است. ) گفتگویبلکه در متن 

بینانه پیرامون نیروها و تجارب اجتماعی را برملا می های واقعها داوری دهند و این ود ارائه میخ "ذیریتغییر ناپ"

چیان شکست توانیم اعتصاب کنیم، معدن نمی". "به شوهر من نگاه کن -سوسیالیسم غیر ممکن است". کنند

[ ]به قدرتد نتوانستها میریپس به چه شکل دیگری تو -هایی بیش نیستند اغلب کارگران احمق"، "خوردند

 پذیر.  ملی تجربی اند و بنابر این تغییرهای عبازگردند؟ داوری

 

 مقاومت و مبارزه طبقاتی

مثابه سیمای مشخصه حیات اجتماعی تأکید دارد. کلید فهم یک جامعه ه ب "مبارزه طبقاتی"مارکسیسم بر        

کشند. طبقات زحمتکش بیرون می های اضافه را از ارزشستثمارگران شکل تاریخی است که در آن حاکمان و ا

نوعی که ه نیز هست، ب "سیاسی"ی سلطهدر عین حال، ضرورتاً شامل   "اقتصادی"عنوان فرایندی ه استثمار ب

[ ]یعنیهای فرودست متکی باشند. نیروی کار،  گروهحاکمان همواره باید تا حدودی به ابتکار و مشارکت عملی 

ر از برای تولید، باید به کار عملی در هماهنگی با اهداف حاکمان تبدیل شود. اما چنین تبدیلی پُظرفیت انسان 

وجود ه ای بها هر روزه مشکلات عدیده ستان آندهای حاکمان برای زیر هداف و قدرتهای بالقوه است. امخالفت

وجود ه ار شوندگان و فرودستان بدر استثم "نیازهایی"ها  خسران مادی و حتی تابعیت و توهین. آن -آورد می



 دهنده مقاومت است.های طبقه حاکمه در تضاد قرار دارد و نشانها با نیاز آورند که تحقق آن می

برای نمونه، برند. مساله پی نمی جوهرگیرند، به را نادیده می هایی که مقاومت روزمره و اهمیت آنپردازینظریه      

تک "های اجتماعی ی مدلهای مدید تحت سلطه مدت ،پس از جنگ اروپای شرقیعلمی مربوط به  -بحث اجتماعی

که  . فرض بر این بود که تنها نیروی فعال اجتماعی باید طبقه حاکمه باشد، در عین حالیقرار داشت "بازیگر

هایی  ساز ایده های تک بازیگر زمینهچنین مدلدانستند. و منفعل می منزویناپذیری شهروندان را به طرز جبران

اند که با آمده حقایقی بناگاه پدید"هنکیس اشاره کرد،  گونه که المربود. با این همه، همان "نیسماتوتالیتری"چون 

، "پلورالیسم بوروکراتیک": شان اصطلاحاتی بود چونن پاسخامفسرانطباق ندارند.  "تک بازیگر"چارچوب این مدل 

 "فضای نهان"، یا "پنهان یجنبه"، "مجارستان ثانوی"، "ی پنهانجامعه"، "ساختار عمیق"، "ی در سایهجامعه"

 (۱۶کنش اجتماعی ـ اقتصادی. )

تر مناسب است. او  ای که برای استفاده گستردهدهد، شیوها برای بحث این موضوعات ارائه میای رهنکیس شیوه     

، و این کار شامل "بسیج کنند"منافع حاکمیت خود آهنگی با گوید، روسای حزب تلاش کردند جمعیت را در هم می

طباق با آماج، هنجارها و مردم در ان"مردم در ابعاد دیگر بود. حزب کاری کرد که  "از خدمت مرخص کردن"

جهت افزایش  "کارزارهایی"( در اروپای شرقی در عین راه اندازی ۱۷) ."های حزب احساس، فکر و عمل کنند برنامه

ها و جوامع مستقل را قدغن کردند. مردم مجارستان با بسط ی با کنترل حزبی، احزاب، اتحادیهتولید و هم هویت

به این حملات مستمر پاسخ دادند.  "خود تجهیزی"و  "خودتجهیز  عدم"از قبیل  "های گوناگون بی خطر واکنش"

، یا خلوت "بی احساسی"یشی و اندناه بردن به بی اعتنایی، خود سودهایی است چون پ شامل پدیده خودتجهیز  عدم

کشی. در مقابل خود تجهیزی به اشکالی از به بیماری و خود[ ]پناه بردنهای ناهنجار با استفاده از الکلیسم و گزیدن

ها و اجتماعات غیررسمی، افزایش خرده ، گسترش باشگاه"اقتصاد ثانوی"مقابله اشاره دارد، از قبیل انتقال انرژی  به 

های هنکیس هم  در عین حالی که مثال) بدیل. های سیاسی و فرهنگی ی جدید به ایدهنان و علاقههای جوا فرهنگ

توان به هایی خارج از محل کار متمرکز است، توضیح او را به آسانی می و خود تجهیزی بر فعالیت خودتجهیز  عدماز 

بست جامعه  جامعه ـ به بن "چند بازیگری"افشای ماهیت  این فرایندها ـ .های درون محل کار گسترش داد( فعالیت

 ی هشتاد مجارستان خدمت کرد.دهه

هرمی و استثمارگرانه به کار برد. آنچه او  های اجتماعیبندیتوان در مورد همه نوع شکلنظرات هکینس را می     



شاره به این قضیه کند. اهای حاکمان فراهم می اه تحقق هدفکند، موانعی بر سر ربندی میصورتسازی ضد تجهیز

های فرودست و  گیری مصرانه گروه نیست، بلکه پی "براندازی"به معنای فرض نیت آگاهانه تدوین شده به هدف 

زیرا این اصطلاح صرفاً به . "مبارزه طبقاتی"جاست ریشه همیشگی شان متفاوت  اند. در اینافرادی است که نیازهای

های نامنظم آشکار و پنهان فردی، ابراز بلکه به انبوه کنش ،ه نداردای اشار های  کلان کنش جمعی تودهشورش

نابرابر است و آن هم  ی جوامع هرمی وخصه زندگی روزمرهنظرات و مقاومت متمردانه نامنظمی اشاره دارد که مش

درت روی و سرپیچی از قدنباله .های کنش جمعی بسیار متنوع در تجلی محدود و محلی موازات مجموعه شکله ب

آزماید و بازسازی ها را میکه همواره محدویت گفت و شنود است بر پایه گیریز درطبقه حاکمه فرایند مداومی ا

هایی  ها محتوای چنین فعالیت ای است بر سر کنترل محدوده و مرز. از نظر اکثریت، غالب وقتکند، مذاکرهمی

های خود را به رسمیت بشناسند، اما توانند ضد کنش ها نمی است که آن طور عبارت است از ناتوانی نسبی. غالباً این

ها را با خوش زبانی و فریب توجیه کنند. با این همه، مسائل بغرنج سرو کار داشتن با قدرت امری است که  باید آن

 ت. دیدگان اساش بحث مشترک در بین استثمار شوندگان و ستموجود دارد و لازمهدر آن  گرایش به مشارکت

-ها شرکت میآورند و در کنش وجود میه زیادی را برای تبادل نظر ب "رسمیغیر"های  های فرودست شبکه گروه    

های بدیل جهت  ویژه برای هنجارها و ایده "هایمحل"د معمولاً گوی گونه که جیمز سی سکات میکنند. همان

یی را فراهم می هاردگان در کشتزارها چنین فرصتهای بمحلهمشارکت به دور از نظارت قدرتمندان ضروری است. 

کارگران در لهستان در کردند. ها استفاده میهنرمندان فرانسوی از قهوخانهمیخانه و آشپزخانه دارند.  ،کرد، دهکده

را  دیگرهایی یکها و ناهارخوریهای مدرن، توالتها، پشت کلیساها، در کارگاههای یکدیگر، در صف مغازهآپارتمان

 نامد. اپوزیسیون می "پنهان وصف حال"کند که سکات  آن چیزی فراهم میدیدند که معمولاً جا برای گردش می

شود، ها اعمال میجتماعی در بین برابرهایی است که کنترل اهای پنهان قدرت، مکانوصف حال "هایمحل"

آورند و دوباره  وجود میه ( را بتیحرم یا بیسمی و احترام )رمختار اقتدار غیرهای بخشا خود هایی که سیستمبرابر

 بخشند.شکل می

 یجلو دهند و هم  برابر قدرت اجازه میهای طبقه فرودست هم، به ابراز مقاومت فردی و جمعی در  فرهنگ     

کفا و ایثارگرانه. دهای خو آید، اما اغلب به شیوه وجود میه آگاهی و کنش اپوزیسیونی بهای  گیرند. شکلمی را ها آن

نقادانه در میان  آگاهیمندان و بی قدرتان تنها شناخت محدودی در خصوص بسط جدال جمعی آشکار بین قدرت



که برای بیان آزاد  کراتیک جاییوآورد. حتی در جوامع لیبرال دموجود میه ی هرمی و نابرابر بجمعیت هر جامعه

 ماند. در این جاست[ از دید پنهان مینظری هایجلوهاز ، بسیاری ]ها و کنش جمعی اپوزیسیونی وجود دارد ایده

( چنین ۱۸کند. ) پنهان بود بیان عمومی پیدا میمتضادی که قبلاً هایجلوهزمانی که  "گیریغافل"[ عناصر منشاء]

وندگان با علم به شوجود بیاورد یا نیاورد. استثماره های متمردانه کنش جمعی و فردی ب تواند شکلها میجهانخرده

ه ای است که ب ند زیرا احتیاط ثمره تجربها ها پنهانا ها و کنشکنند. غالباً گفتمان ت و صحبت میمخاطره، حرک

ند. تنبیه شوشوند، احتمال دارد که شدیداً زنند یا دستگیر می که رک حرف می سختی آموخته شده است. کسانی

سانسوری دست بالا داشته تر باشد، احتمال اینکه خودقدرت بیشباشند، هرچه ناهمگونی در  مستبدهرچه مقامات 

شکلی بیش از شکوه و شکایت یا  "صحبت"تر. اغلب اوقات های عمومی احتمالاً مطیعانهتر است و رفتارباشد بیش

 نفقدا"شود از  است و شامل همه چیز می ی و به لحاظ شکل مقصر گونهفردگیرد. کنش اغلب خود نمیه لطیفه ب

پنهان. کسانی که به  کاری عمدی و کارشکنیکند "،بیماران کردن برای یک روز صرف"، برای "ر و شوقشو

ه ها را ب شان آندهند، در معرض آنند که دوستانرا می کنند یا پیشنهاد آن های آشکارتر مقاومت اقدام می شکل

سرزنش  اند، نادیده گرفته شوند یا موردهای ناتوانی عملی را نیاموخته بافانی که درسعنوان درد سر ایجاد کن، خیال

های عمل  ی طبقات فرودست ریشه دوانده است و حس محدودیتکاری در فرهنگ همهقرار گیرند. عناصر محافظه

ها مناسبات قدرت اجازه محدودی به  ای زمینه در پاره .شودشان وجود دارد و تقویت میبین جمعی و تشکل در

رچه بالقوه خطرناک بود و گا ها در اروپای قرون وسطا،ها و کارناوالهای دلقکدهد. جشناپوزیسیون علنی می

ی جوامع طبقات دادند. در چارچوب اغلبکرد، را اجازه میی نقد اجتماعی فراهم میهایی برای بیان پوشیدهفرصت

بین مقامات و تابعین آنان مثابه ارتباط ه ب تا حدیدانست، وجود دارد. این منابع  می "منابع مبارزه"آنچه چارلز تیلی 

ها مناسب باشد،  شرط اینکه ابزار بیان آنه های در خواست از مقامات ب ای از شکل ( پاره۱۹ی عمل دارند. )اجازه

کارگری و  داری لیبرالیزه شده، اتحادیهود، وجود دارد. در چارچوب سرمایهها اجازه داده ش احتمالاً اینکه به آن

ترش پیدا کرده است. عنوان ابزار مجاز اعتراض بسط و گسه و تظاهرات عمومی ب هاتشکیلات سیاسی، اعتصاب

 -دانند کنندگان میگونه که اغلب شرکتآن–شود، به طریقی که  کنترل می[ قانوناً تنظیم و اعتراضچنین اشکال ]

 دهند. ساسی ساختارهای قدرت را نشان نمیبینانه برای دگرگونی ا توانمندی واقع

های اجتماعی دارای توانمندی برای بسط  ها و شکل ها و مبارزات، ایدهی چنین محلبا این همه، در محدوده     



 ثمربخش، ممکن است گسترش پیدا کنند و حتماً بسط پیدا کنند.

که نامید دلالت بر مجموعه فرایندی است می "ها در مقیاسی کلان گرگونی انساند"نخست اینکه، آنچه مارکس      

، اگر ها، حتی در سطحی فردی، محدوددهند. در خرده شورشرد تغییر میها طی آن خود را در مقیاسی خُ انسان

 گیرد. طور منظم صورت میه آگاهی، هویت و مناسبات اجتماعی ب گذرا، تغییرات اساسیهم 

آمدهای آن، شرکت کنندگان ا و پیهری از خطر را در بر دارد، فرایندکه مقاومت عنصکه، در عین حالیدوم این      

کند. خرده تر مجهز می در خصوص امکانات مبارزات گستردهرا به ابزار مهمی جهت داوری عملی  و شاهدان آن

و هم بین خودشان و های خودشان هم در رده -وها ت ارزیابی توازن جاری نیرهای جاری ابزاری جه مقاومت

هایی توان، امتیازها و مجازات یا نمی "پشت سر گذاشت"توان گذارد. مردم آنچه میها می در اختیار آن -قدرتمندان 

 کنند. ابی مین بالقوه را ارزیاگیری و اعتماد به متحدوازات درجات درمه که به دنبال دارد ب

غیر مجاز  صاباتتمانند اع "هاخرده شورش"ارک ریک فانتازیا آمده، حتی در گونه که در مدسوم اینکه، همان     

انداز ها چشم شود. گروهرکت کنندگان در کنش جمعی ظاهر میآمده در میان شهای اجتماعی جدیداً برخرد، الگو

گیرند و تصمیم  ها تصمیم جمعی می کنند که از طریق آن دیگر اعمال میگیرند و بر یک مشترکی را در اختیار می

وه چه عنوان یک گره کراتیک در مورد اینکه بومستقیم و اساساً دمهای ها با فرایند را ارج می نهند. آنشان جمعی

نامد، را شکل  می "فرهنگ همبستگی"های کلی آنچه فانتازیا گیرند و در بین خود طرحباید انجام دهند، تصمیم می

 ( ۲۰بخشند. )می

گرانه، دوستی و صداقت ستثمارکنش متقابل غیر ا -چهارم اینکه، مناسبات اجتماعی روزمره در بین فرودستان     

های اجتماعی ه مناسبات و کنشآورد. نقد روزانها را فراهم میی بدیلهای طرح گونهتواند مدلمی –( نسبی)

 کند.های پنهان استفاده میموجود از دیگر مناسبات و کنش های اجتماعیی مناسبات و کنشموجود. نقد روزمره

       

 

 

 

 



          ها:  نویسزیر

در دانشگاه متروپلیتان منچستر در مارس سال  ۲۵۰۰کراسی وهای اولیه این مقاله در یک کنفرانس دمنسخه – ۱

ده شجمع در لیدز  ۱۹۹۴در سال  گروه متخصصین که PSAدر لندن، و در مارکسیسم  ۹۳، در مارکسیسم ۱۹۹۳

تین بارکر، پال بروک، جان چارلتن، سو کلگ، مارک بودند، ارائه شد. از شرکت کنندگان در این جلسات و مار

فورستنر، لارنس گودوین، کولین مورز، رتا موران، آنی نمند و  لیم دالی، تیم دانت، مارتا کانیاکالینگ، کارت دیل، گ

های طور هم از دو داور گمنام. هرگز نتوانستم به پیشنهادشان سپاسگزارم. همینجولز تانشد به خاطر اظهار نظرات

بخش جامعه شناسی و ر، ها آموختم. آدرس برای مکاتبه : کالین بارک گوناگون منتقدینم برخورد کنم، اما از همه آن

 .M 15 6BR, UK، دانشگاه متروپلیتن منچستر، آل سنتز، منچستر مطالعات

 . ۸۶(  ص، ۱۹۶۵رت، اثر: کارل مارکس و فردریک انگلس. ) لندن: لارنس و ویشا  "ایدئولوژی آلمانی" – ۲ 

منتخب آثار، کارل مارکس ) آکسفورد، "اثر : کارل مارکس، نشر دیوید مک لنان.  "تزهایی پیرامون فوئر باخ " – ۳ 

 . ۱۵۶ـ  ۱۵۸ص، ، ص ۱۹۷۷مطبوعات دانشگاه آکسفورد(، 

 "کمون پاریس دربارههایی نوشتهدست"اثر کارل مارکس، در  "جنگ داخلی فرانسه، نخستین نسخه " ۱۸۷۱ -ـ ۴

ص، ، ص۱۹۷۱، نیویورک: مطبوعات مانتلی ریویو (انگلس، به ویراستاری هال دریپر )اثر کارل مارکس وفردریک 

۱۳۰ . 

 ۱۹۶۸سویالیست رجیستر "لیبند و جان سویل، مجله می .رز، به ویراستاری رالفاثر: آندره گ"رفورم و انقلاب" – ۵

 . ۱۱۱ص  لندن : مطبوعاتی مرلین (،)

 . ۳۱۲، ص،  ۱۹۸۶اثر تئودر شانین، ) لندن: مکمیلان ( ،  "مثابه یک لحظه از حقیقته انقلاب ب" – ۶

طبقه "هینز به ویراستاری جان بنسن در کتاب :  .جی .ام  نوشته" اعتصابات"ـ در مورد بریتانیا نگاه کنید به مقاله  ۷

در بخش  ها درگیری"و کتاب :   ۱۳۲ــ  ۸۹ص، ( ، صوم هلملندن : کر)   "۱۸۷۵ــ  ۱۹۱۴کارگر در انگلستان 

اعتصابات "ید به کتاب : . در مورد فرانسه نگاه کن ۱۹۷۹ (ر: جیمزکرونین ) لندن : کروم هلماث  "صنعت در بریتانیا

 . ۱۹۷۴کیمبریج : مطبوعات دانشگاه کیمبریج (، )  ۱۹۶۸تا   ۱۸۳۰اثر: چارلز تیلی،  "ر فرانسهد

در مجله : امریکن سوسیولوجیکال ریویو شماره  "لیبرال کراسیویکپارچگی دم"ن تحت عنوان : امقاله مایکل م - ۸

استیون لوکس، در مجله  اثر« شعائر سیاسی و ادغام اجتماعی  ". مقاله :  ۴۳۹ــ  ۴۲۳صص  ۱۹۷۰فصل سوم،  ۳۳



اثر: نیکلاس آبرکرومبی، « ایدئولوژی مسلط تز » .  و  ۳۰۸ــ  ۲۳۸، صص  ۱۹۷۵سال  ۹: جامعه شناسی، شماره 

 ۱۹۸۰استفان هیل و برایان ترنر. ) لندن : الن و انوین ( سال 

،  ۱۹۹۰اثر : جیمز سی سکات. ) مطبوعات دانشگاه ییل (، « سلطه و انواع مقاومت  رونوشت های پنهان »  - ۹

 . ۴فصل 

ن مورد تأکید قرار گرفته ورست بدرستی از سوی گوران ترباین جنبه ایدئولوژی که مبنی بر داوری و عمل ا - ۱۰

 لندن : ورسو ( .« ) قدرت ایدئولوژی و ایدئولوژی قدرت » است. در کتاب : 

، ) کیمبریج، ماساچوست: مطبوعات دانشگاه هاروارد (، فینوشاثر : وی آن ولو« و تئوری زبان  مارکسیسم»  - ۱۱ 

۱۹۸۶  . 

 .۷۷الا ، ص، تربن،  همان اثر ب  - ۱۲

آگاهی که مثلاً در ترکیب همزمان « متناقض » از نظر آنتونیو گرامشی یک ایده ی اصلی عبارت است از جنبه  - ۱۳

منتخب هایی از » مشاهده میشود. ) « مرد فعال در بین توده » مترقی ترین و عقب افتاده ترین تفکر در 

(. من بیشتر بر نامطمئن و متغیر بودن مفهوم  ۱۵۷ــ   ۱۵۶ص ، ص ۱۹۸۷، لندن : پلیتی ، «یادداشتهای زندان 

 کند، تأکید دارم.  تجربه می« مرد ) یا زن ( در بین توده » امکانات مربوط به کنشی که َ

 همان اثر ذکر شده در بالا از جیمز سی سکات. - ۱۴

» تواند درک کند. مارکس یک  نمیرا « گذرای » مارکس اغلب این ماهیت « فتیشیسم کالایی » های  بحث - ۱۵

دانانی که رویکردشان به کرد، اقتصاد شدند را بر ملا کلاسیک مرتکب می که اقتصاد دانان سیاسی« خطای مقوله ای 

میدانستند و بدین ترتیب امری ابدی و نه حاصل مشروط و « طبیعی » اساسی شان را امری مناسبات اجتماعی 

 کننده.تاریخی فعالیت دگرگون 

اثر : المر هنکیس، در مجله : سیاست «  ۱۹۴۷ـ  ۱۹۴۸تجهیز نکردن و تجهیز کردن نسبی در مجارستان، »  - ۱۶ 

   ۱۵۱ـــ  ۱۰۵. صص، ۱۹۸۹. فصل اول، زمستان  ۳و جوامع اروپای شرقی، شماره 

 . ۱۰۶هنکیس همان شماره ص،  -۱۷ 

جی اچ  ۱۹۶۶شهوری را در دهه ی شصت تهیه کردند. در ماه سپتامبر مکارخانه های اتومبیل واکسال نمونه  - ۱۸

های ساختارمند باکارگران و با اجازه مدیرت  ای منتشر کرد. در این مقاله که  در آن بر مبنای مصاحبه گلد ترپ مقاله



ضمنی بین  «معامله ی » کارگران بخش تولید کالا صورت گرفته بود، گفته شده بود که کارگران بطور نسبی با 

خود و شرکت راضی بودند. هنوز یک ماه از انتشار این مقاله نگذشته بود که اعتصابی سرگرفت که مجموعه کاملی از 

جامعه نابرابر » هایی را بر ملا کرد که نویسنده مقاله به عمق آن پی نبرده بود. نگاه کنید به مقاله :  ها و ارزش نگرش

ناسازگارها: رزمندگی » استاری، ربین بلک برن و الکساندر ککبرن، در کتاب : نوشته  : ربین بلک برن، به ویر« 

های مشابه  . نمونه ۵۵ـــ  ۱۵، صص. ۱۹۶۷هارمندزورث : پنگوین ، نیو لفت رویو (، « ) اتحادیه کارگری و وفاق 

« ن معاصر امریکا، های همبستگی : خود آگاهی، کنش و کارگرا فرهنگ» دیگر در اثر: ریک فانتازیا تحت عنوان : 

 . ۲۵۷و  ۷، صص. ۱۹۸۸مطبوعات دانشگاه کالیفرنیا (، )

 ۱۸۳۴در مورد یک اظهار نظر اخیر نگاه کنید به مقاله : منبع بحث بر انگیز در بریتانیا کبیر، اثر : چارلز تیلی،  - ۱۹

 . ۲۵۳ ـ ۲۸۰ص. ، تابستان ، ص۲فصل  ۱۷، در مجله : تاریخ علوم اجتماعی، شماره  ۱۷۵۸ـ 

 

 


